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 چکیده
در این نوربخشیه در قرن نهم و دهم هجری قمری است.  ۀسلسل از مشایخ لاهیجی اسیری

رفته گپژوهش، مثنوی اسرارالشهود لاهیجی در سه سطح زبانی و فکری و ادبی مورد بررسی قرار 

لعات تحلیلی و بر مبنای مطا –پژوهش حاضر با توجه به ماهیت نظری آن به روش توصیفی  است.

رودن در سرمل مسدس محذوف ای و الکترونیکی صورت پذیرفته است. از نظر زبانی بحر کتابخانه

ندرت ن بههای زبانی که های این پژوهش، واژگان و ویژگی این مثنوی رعایت شده است. براساس یافته

در این  مایۀ شاعر است. تکرار وسیع واژۀ عشقترین بن شود. عشق، اصلیدر این مثنوی یافت می

دترین، فنون ، گواه بر اهمیت آن در آراء لاهیجی است. از نظر ادبی تشبیه و استعاره پربساممثنوی

الاتری قرار بنیز نسبت به سایر کنایات در مرتبۀ « کنایه از فعل»بلاغی در کلام شاعر است. بسامد 

و ی دارد. لاهیجی در این مثنوی همسو با مختصات فکری سبک عراقی، به مضامین عرفان اسلام

یی، جناس، آرااخلاقی پرداخته است. شاعر برای افزایش موسیقی درونی از صنایع بدیعی تکرار، واج

ت و وجه تضمین و تضاد بهره برده است. تشبیهات مرسل و مفصل به اعتبار برخوردار بودن از ادا

نیست. مثنوی  نشبه، بسامد بالاتری نسبت به سایر تشبیهات دارد. در استعاره، لفظ مستعار دور از ذه

انه آراء مؤلف گرای گرایانه و عرفان اسرار الشهود سرشار از تلمیحات است. از نظر فکری مضامین اخلاق

باحث عرفان دهند. لاهیجی عموم مضامین اسرار الشهود را به مرا در مثنوی اسرارالشهود تشکیل می

سان کامل، فنا فیه، وحدت وجود، اناسلامی از جمله تعالیم سالکین، متابعت از پیر، آداب و اخلاق صو

 است. گرایی، جبرگرایی، تسلیم و رضا اختصاص داده و بقا، مرآت تجلی، مضامین قلندرانه، غم

 .هیجیلاشناسی، سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکری، اسیری سبکهای کلیدی: واژه
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  مقدمه.1

اسرار الشهود، الدین محمد بن یحیی بن علی گیلانی لاهیجی، صاحب کتاب شمس

متخلص به اسیری است. وی یکی از عارفان مشهور قرن نهم هجری است. او احتمالاً 

در دهۀ سوم یا چهارم قرن نهم در لاهیجان پا به عرصۀ وجود نهاد. لاهیجی خلیفۀ 

سید محمدنوربخش است که ارادت بسیار به مُراد خود، سید محمد نوربخش داشت 

بعد از درگذشت سید محمد نوربخش  869اسیری در سنۀ »و از او اجازه ارشاد گرفت. 

به شیراز آمد و آن شهر را برای ترویج طریقت خود برگزید. وی خانقاهی در محلۀ لب 

موسوم کرد. « نوریه»آب شیراز وصل به دروازه باب السلام بنا نهاد و آن را به خانقاه 

و به حل و فصل امور سال در شیراز به سر برد  43اسیری تا پایان عمر به مدت 

ه.ق  912ورزید. سرانجام در سنۀ  نوربخشیان فارس و سایر مناطق مجاور اشتغال می

 (.6: مقدمه، 1368)اسیری لاهیجی، « در شیراز وفات یافت و در خانقاه نوریه مدفون گردید

در کتاب خود از وى چنین یاد  «عرفات العاشقین»ۀ صاحب تذکربلیانی تقى اوحدى 

 صۀخلامدقق،  عارفـان ۀگار، زبدــدار و علماى کامــاز فضلاى نام وی :کرده است

فضائل و معارف  جامع مجامع کمالات است. حاوى فحاوى حالات، لان محقق،کامــ

م و نثر ــطبعش در نظ حقیقى و مجازى را مالک و صاحب است، صورى و معنوى،

 .(461و1/460: 1389انی، )اوحدی بلینیاز استاست و ذهنش در شرع و حقیقت بی ممتاز

-و میبه توصیف شخصیت لاهیجى پرداخته  «مجالس المؤمنین»کتاب  مؤلف

 کافۀ بلکه همدانیه، علیّۀ سلسلۀ تمام بلکه نوربخشیه، لۀاگر جمیع سلس»نویسد:

  (.153: 1377)شوشتری، « گنجدمى کنند، افتخار او وجود به صوفیه سلاسل

در بحر رمل دارد و دیوانی که شامل پنج « الشهوداسرار »لاهیجی یک مثنوی بنام 

ترین و مشهورترین اثر او شرح گلشن راز شبستری است که هزار بیت است. اما مهم

مندان و محققان در  نام دارد و مورد توجه علاقه« مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز»

تاریخ نظم »اب سعید نفیسی در کت (.222: 1384)سجادی، عرفان و نیز صاحبدلان است
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السالکین را نیز از تألیفات اسیری کتابی بنام معاش« و نثر در ایران و در زبان فارسی

توان گفت غرض وی همان  یقین میبه شمار آورده است. لیکن به احتمال قریب به

السالکین اثر سید محمد نوربخش بوده که در اینجا خلط مبحث شده معاش

اوست که شامل غزلیات، « دیوان اشعار»لاهیجی  (. از دیگر آثار23است)همان:

نویسان تعداد ابیات او رباعیات، چند مستزاد و ترجیع بند است. هدایت و دیگر تذکره

را حدود پنج هزار بیت نوشته اند. نسخۀ اصلی دیوان که با خط خود شاعر است اکنون 

 (.20: 1368)اسیری لاهیجی، شوددر کتابخانۀ مجلس شورا نگهداری می

ظاهراً لاهیجی در هنگام تألیف اسرار الشهود، کتاب عظیم مولانا را مد نظر داشته 

زبان شعری همانند مثنوى مولوى، در بحر رمل سروده شده است. است. این مثنوی 

، مطالب اخلاقى و عرفانى در ضمن حکایات مثنویدر این لاهیجی، ساده و روان است. 

با استفاده از  لاهیجی پذیر آمده است. اسیرىهاى شیرین و تمثیلات دلو داستان

مشایخ صوفیه از قبیل معروف کرخى و سرى و جنید  حکایاتقرآن و احادیث و آیات 

است. تعداد ابیات این مثنوى، بیش از سه هزار  کردهبغدادى، ظرایف عرفانى را بیان 

مقایسه جمیع على آل داوود با توجه به  دتصحیح شده توسط سیّ ۀبیت بوده و نسخ

 .(1)همان:باشدبیت مى 3160نسخ خطى موجود، حاوى

  
 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

شیوۀ شعر فارسی از هنگامۀ هجوم تاتار در قرن هفتم تا اوایل قرن دهم، سبک 

شود. این دوره مصادف با عصر مغولان، ایلخانان مغول و تیموریان  عراقی نامیده می

اسرارالشهود نیز در حوزۀ سبک عراقی )دورۀ تیموری( قرار دارد. این است. عصر مؤلف 

سبک در مختصات زبانی، واژگان کهن سبک خراسانی را تا حدود زیادی از دست داده 

گرایانه دارد. است و روی در توسعۀ واژگان عربی به سبب گسترش مضامین عرفان

ز نظر فکری جایگاه معشوق ا»گوید:  شمیسا دربارۀ مضامین شعری در سبک عراقی می
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چنان والاست که قابل اشتباه با معبود است و اگر عرفانی باشد که دیگر از شرع و پند 

و اندرز و اخلاق )که در قرن ششم مرسوم بود( دور شده است و حتی مسائلی به آن 

افزوده شده که در عبارات مشایخ قدیم سابقه نداشته است. مسائل مهم عرفانی مطرح 

ر شعر این دوره عبارت است از: وحدت وجود، تفوق عشق بر عقل، استناد به شده د

خودی و بی خردی. حدیث قدسی کنت کنزا، مسئلۀ تجلی و ظهور، ستایش شراب و بی

پس (  295: 1375شمیسا، )«ها حمله به زاهد و صوفی هم مرسوم استاما در کنار این

است که متأثر از رواج عرفان و  های اصلی سبک عراقیعلوّ مقام معشوق از ویژگی

گرایی و توجه به دنیای گرایی در این دوره است، همچنان که ستایش عشق، غمعرفان

درون و اعتقادات راسخ به قضا و قدر نیز از تاثیرات گسترش عرفان اسلامی در این 

از میان شاعران به اصطلاح عارف این دوره، قاسم انوار تبریزی و شاه »دوره است. 

تر جامی است که چند نعمت الله ولی و معزبی تبریزی معروفند و از همه معروف

الدین محمد لاهیجی نیز از شمس (.245همان: )«منظومۀ داستانی هم سروده است

های شعری او کمتر پرداخته شده شاعران توانمند دورۀ تیموری است که به ویژگی

های است که کدام یک از ویژگی است، لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال

 «اسرار الشهود»سبکی در سه سطح زبانی، ادبی و فکری در مثنوی عرفانی و تعلیمی 

 به کار گرفته شده است؟ 

 

 .پیشینۀ تحقیق3-1

ای با  دربارۀ محمد اسیری لاهیجی و آثار وی مقالاتی نوشته شده است، اما مقاله

تاکنون به چاپ « لشهود اسیری لاهیجیبررسی سبک شناسانه مثنوی اسرار ا»عنوان 

 های زیر اشاره کرد: توان به مقاله نرسیده است. از مقالات نوشته شده می

وحدت وجود از دیدگاه »(، در مقالۀ 1393پور، علی اکبر و دیگران) ـ افراسیاب

سیری لاهیجی یکی از شارحان نظریه وحدت اند ابیان کرده« اسیری لاهیجی
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گیری از مضامین مولوی و حافظ به عارفان آید که ضمن بهرهوجود به شمار می

رسد و خداوند را می« انسان کامل»به « وحدت وجود»اولیه نیز اشاره دارد و از 

های آن نور آورد که دیگر موجودات جلوهوجود حقیقی و اصیل به شمار می

 .سرمدی هستند

های انسان کامل در ویژگیبررسی »(، در مقالۀ 1400ـ سمیرا رستمی و دیگران)

در آراء عرفانی شیخ محمد لاهیجی،  اندبیان کرده«  اسرار الشهود اسیری لاهیجی

های که با زدودن زنگار تعین ؛مظهر تجلی ذات حق تعالی است ،انسان کامل

عدمی و مجازی، به درک وحدت وجودی نائل گشته و سیر الی الله بالله را پیموده 

انسان کامل در بینش متعالی وحدت وجودی، شایسته  از نظر لاهیجی .است

 خلافت الهی در عالم گشته است. 

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 .سطح زبانی1-2

های این سطح از سه سطح آوایی، لغوی و نحوی تشکیل شده است. یکی از ویژگی

های است و یکی از راه متشکلۀ آنعناصر  نواییی ایقاع و همشعر شناسانه هرزیبایی

-آن است. ساختار آوایی، مناسبساختار آوایی  هماهنگی در عناصر شعری،ایجاد این 

که شاعر به قریحه ذاتی خویش از  است های لفظی های وزنی، ردیف و قافیه و آرایه

 ها بهره برده است.آن

 

 بحر(  –.موسیقی بیرونی)وزن 1-1-2

ترین جنبۀ شود و شاخصم حاصل میموسیقی، ضرب آهنگی است که از نظ 

شود و لذت بردن میهمان چیزی است که وزن عروضی خوانده » عروضی شعر است.
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از آن امری غریزی است یا نزدیک به غریزی. بنابراین، بحور عروضی یک شاعر به 

های درونی و عاطفی لحاظ حرکت و سکون و تنوع آنها و به لحاظ هماهنگی با زمینه

همانطور که پیش از این گفته شده  (.95: 1386کدکنی، شفیعی«)ررسی استشعر قابل ب

اسیری لاهیجی در هنگام تالیف اسرار الشهود به مثنوی مولانا نظر داشته است، لذا 

( در سرودن رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی، فاعلاتن فاعلاتن فاعلنبحر رمل )

و مبانی عرفانی خویش این وزن  این مثنوی رعایت شده است. شاعر برای تبیین آراء

 بلند و بحر را انتخاب کرده است. 

 

 . موسیقی کناری 2-1-2

عواملی است که در نظام موسیقایی شعر دارای تأثیر »منظور از موسیقی کناری 

های موسیقی کناری مشاهده نیست ... جلوه است، ولی ظهور آن در سراسر بیت قابل

« هاآن قافیه و ردیف است و دیگر تکرارها و ترصیعبسیار است و آشکارترین نمونۀ 

های مختلف از ردیف برای شاعران همواره در قالب (.192: 1373کدکنی، )شفیعی

برخورداری از غنای بیشتر موسیقی در شعر و در نتیجه تکمیل قافیه و موسیقی و 

از بررسی شعرهای فارسی و » (.178: 1384نقوی،ر.ک. )اند وزن شعر بسیار سود جسته

شود که ردیف، خاص ایرانیان و اختراع ایشان است؛ زیرا تا عربی و ترکی دانسته می

دانیم در این سه زبان، ردیف وجود دارد اما در هیچ کدام به اهمیت و سابقۀ آنجاکه می

باید دانست که در مثنوی اسرار الشهود،  (124: 1373شفیعی کدکنی،)«فارسی نیست

های اسمی، ضمیری، ترکیبی، یف فعلی بسامد بسیار بالاتری نسبت به سایر ردیفرد

 حرفی و استفهامی دارد. 

 ردیف فعلی
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ــر دفتر هر دفتر اســت  ــق س  نام حـــ

 

 آنچه بی نام خدایست ابتر  است 

 (1: 1368اسیری لاهیجی، )                

ــت   ــوق نیس ــت ما را ش  بی لقای دوس

 

 نیستدایۀ عاشـق بجز معشـوق  

 (5)همان:                                       

 چون   ارادت در درون پیــــدا شــــود

 

 راه حق را او به جان جـویا شـود 

 (9)همان:                                        

ــرد شــــد     یا بر دل او سـ که دن  هر 

 

 فارغ از رنج و عنا و درد شد 

 (101)همان:                                      

 ردیف اسمی 

 تا بیــابی بهــره از ارشاد شیخ  لطف بی غایـت شمر  بیــداد شیخ

 (11)همان:                                       

 رسم مستی و جنون بنهاد عشق  چون شراب بی خودی در داد عشق

 (77)همان:                                        

 ردیف ضمیری

یات تو     خدا ن ــور  ــت منظــــ  هسـ

 

تو               ثبــات  پر ا فی و  ن پر   آن دل 

 (53)همان:                                                     

بر حــال او       یخ را  ــ حم آمــد شـ  ر

 

حوال او            چنــان ا ن ین دم زا ن چ  در 

 ( 63)همان:                                                    

ــدار او داریم ما     ــــ ــده بر دیــ  دیــ

 

ما       ــم  ناریــــ ــنش در نظر   غیر حسـ

 (79)همان:                                                       

 ردیف ترکیبی
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 هر که او جویای اسرار تو نیست

 

 سر مبادش چون طلب کار تو نیست  

 (16)همان:                                         

 هر کسی کو را معلــم حــق بود

 

 نیست باطل هر چه گویــد حق بود 

 (54)همان:                                      

 گـر مقـام عشق مــاوای تو شــد

 

 بر فــراز نُه فلـک جــای تـــو شد 

 (68)همان:                                         

 ردیف حرفی 

 هان به پای صدق رو این راه را 

 

 دور دان از امتحان این شاه را  

 (58)همان:                                    

 ردیف استفهامی 

 مـن که آبـم تشنۀ آبـم چــرا؟ 

  

 وز عطش اند تب و تابم چرا؟  

 (46)همان:                                    

. برده است بسیاریهای بهرهابیات مردّف در این مثنوی از  رسد لاهیجیبه نظر می

ری لاهیجی های شعیکی از ویژگیدر اسرارالشهود  ردیف توان گفت که در این باره می

نوی اسرارالشهود، دلیل بسامد بالای ردیف در مثعمده . شود محسوب میدر این دفتر 

 .استبیرونی اثر تر ساختن موسیقی کمک به غنی

 

 . موسیقی درونی 3-1-2

از آنجا که مدار موسیقی )به معنی عام کلمه( بر تنوع و تکرار استوار است، هر  

های تنوع و تکرار، در نظام آواها، که از مقولۀ موسیقی بیرونی)عروضی( کدام از جلوه

گیرد؛ یعنی ، در حوزۀ مفهومی این نوع موسیقی قرار میو کناری )قافیه( نباشد

ها ها و مصوتهایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضادّ صامتمجموعه هماهنگی»
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های این نوع موسیقی است. این نوع موسیقی آید، جلوهدر کلمات یک شعر پدید می

شناسی جمالترین قلمرو موسیقی است و استواری و انسجام و مبانی شعر، مهم

شفیعی )«بسیاری از شاهکارهای ادبی، در همین نوع از موسیقی نهفته است

 (. 92: 1373کدکنی،

 

 .  تکرار 1-3-1-2

که از معایب سخن  ثیر از نثر عربی، از تکرارأاز اسلام، به ت پسفارسی  یاتدر ادب

ایجاد جهت اما این آرایه،  (.484: 1354)متحدین، شده استپرهیز  شمردند،بر می

خصوص در مباحث عرفانی و حکمی کاربرد و به منظور تأکید در مفاهیم، به موسیقی

 فراوانی دارد.

 ستدلل ــاه دلحرم اسرار م

 

 ناقابلست دلل ـهر که نبود اه 

 (43: 1368)اسیری لاهیجی،                     

 اهل دل شو اهل دل شو اهل دل

 

 ن خر فرومانی به گلچوورنه هم 

 (53)همان:                                       

 شناس حقجز  حقکی شناسد اهل 

 

 شناس حقرا چون شناسی  حقمرد  

 (92)همان:                                      

 از حجاب خویش خود را وارهان

 

 جانفشان شو جانفشان شو جانفشان  

 (118)همان:                                     

 گر وصال دوست خواهی دلا

 

 جان فدا کن جان فدا کن جان فدا 

 (107)همان:                                    

 .  واج آرایی 2-3-1-2
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 ام ذرات عالـم را تمامدیده

 

 از شراب عشـق تو مست مدام 

 (3)همان:                                       

 رهنما شرط ره است ای راهرو

 

 هان و هان از راه بین غافل مشو 

 (11)همان:                                    

 .  تجنیس3-3-1-2

تر جنسی حروف دو کلمه است که شعر را موسیقاییارزش اصلی جناس در هم»

کند، به تعبیر دیگر نظم و شعر که موسیقی وزن و آهنگین میتر و و نثر را منسجم

کند؛ چون، موسیقی خود تناسب تر میقافیه را با خود دارند، جناس آن را موسیقایی

این موسیقی را شدّت  -اگر در جای خود بنشیند -و تکرار اصوات است و جناس

لذّتی به گوش و هوش کند و زیر و بمی تکرار حروف، نواز میبخشد و شعر را گوشمی

کند که موسیقی و همان یگونه سرمست مدهد که او را همانیخواننده و شنونده م

اصطلاح ادب (. در 50: 1384زاده، اشرف)«های ملودی و سمفونیگذارد که نتتأثیر را می

دو کلمه »فارسی جناس بر دو گونه همسان و غیر همسان است. جناس همسان)تام( 

حروف، عدد، هیئت و ترتیب یکسانند اما در معنی مختلف در لفظ، انواع 

 (.184: 1385داد،)«هستند

 دایماً با روزه باشی سال و ماه

 

 کاهچو  کاهیدر ریاضت خویشتن  

 (92: 1368)اسیری لاهیجی،                  

در جناس ناهمسان، کلمات اندک تفاوتی با یکدیگر دارند و خود دارای اقسامی 

 هستند. 

  رنجدایماً از طعنۀ خلقان به   گنجدر میان آن کس که واقف شد ز 

 (92)همان:                                   
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 بیشترهر کرا باشد ارادت 

 

 پیشتراوست در راه سعادت  

 (11)همان:                                     

 وگوهر چه گفتم بود با وی گفت

 

 من از او  شنیدم بشنیدموآنچه  

 (124)همان:                                     

 . تضاد4-1-2

 در طلب ما را نبود از خود خبر

 

 و شر خیرخود چه حاجت گفتگوی  

 (19)همان:                                        

 در ره حق سالکان را رهزن است  است دشمنآید  دوستهر چه غیر از 

 (21)همان:                                       

 می شو به زاری و فغان شب و روز

 

 گر همی خواهی که یابی زو نشان 

 (15)همان:                                       

 بد و نیکباده ای ده تا رهم از 

 

 مست گردان تا شوم فانی ز خود 

 (4ان: )هم                                

 . تضمین 5-1-2

قدسی و  حدیث یا تضمین آن است که کسی سخنی از قرآن مجید و هنر صنعت

هایی که در . با توجه به بررسیخود بیاورد یا نثر یا شعر شاعر دیگری را در نظم نبوی

بار به آیات قرآن  35باره صورت گرفت، مشخص گردید که در مثنوی اسرارالشهود این

به احادیث قدسی و نبوی استناد شده است که به برخی از آنها اشاره بار  27کریم و 

 شود. می

 شده او را مقام أَوْ أَدْنىَقرب 

 

 شرح حالش را تمام  رَمَیْتَ ما 

 (6)همان:                                        
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پس «دْنىَکَانَ قاَبَ قَوْسَیْنِ أَوْ أََ» در مصرع اول، اسیری لاهیجی به آیۀ شریفۀ

به معراج  (9نجم/تر شد )اش با پیامبربه اندازۀ فاصله دو کمان گشت یا نزدیکفاصله

 وَ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ ما وَ»حضرت رسول)ص( اشاره کرده است و در مصرع دوم نیز به آیۀ 

)ای رسول( چون تو تیر )یا خاک( افکندی نه تو بلکه خدا افکند )تا « رَمی اللّهَ لکِنَّ

 اشاره کرده است. (17انفال/)« کافران را شکست دهد(

 می شنو  کُنْتُ نَبِی ّانکتۀ 

 

 گر دلی داری به عشقش کن گرو 

 (6: 1368)اسیری لاهیجی،                     

من نبی ، «کُنْتُ نَبیِ ّا وَ آدَمُ بَیْنَ الرُّوْحِ وَ الْجَسَدَ»این بیت نیز اشاره به حدیث نبوی 

 دارد.( 6/525: 1386)رازی، ،خاک بود وآب  آدم بین آنگاه کهبودم 

 همانـدا او میــود برخوان خــب

 

 انـــبیدر  أَبِیتُ عنِْدَ رَبیِّ تـــگف 

 (7: 1368اسیری لاهیجی، )             

أَبِیتُ عِنْدَ  إِنیِّ :پیامبر فرموددر این بیت نیز لاهیجی به حدیث نبوی اشاره دارد. 

نوشیدنی  گذرانم و او مرا طعام و؛ من نزد پروردگارم شب را مییَسقِْینیِوَ  یُطْعمُِنِیرَبیِّ 

     (. 390 /16: 1363)مجلسی،دهدمی

 تاج اوست لعمرکپادشاهی که 

 

 عرش و کرسی پایۀ معراج اوست 

 (7)همان:                                   

گرفتن پیامبر گرامی اسلام)ص( در سورۀ ، خطاب قرار «لَعَمرُکَ»در این بیت 

لَعَمْرُکَ  دهد.باشد که خداوند جان پیامبر را قسم میمبارکۀ حجر، آیۀ هفتاد و دوم می

 . ها در مستى خود سرگردانندبه جان تو سوگند، این، إِنَّهمُْ لَفیِ سکَْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ

 ز شرح صدر او  الم نشرحگفت 

 در جهانداد  حق او را خلافت 

 

 هر دو عالم پر ز نور بدر او  

 آمده در شرح آن مْ فَأَنْذِرْقُـ

 (7)همان:                                       
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اسیری با اشاره به آیۀ یکم از سورۀ مبارکۀ شرح، لوح دل پیامبر گرامی اسلام را 

)ص( چنین می فرماید: داند. در آیۀ یاد شده خداوند به خاتم الانبیاء بر حقایق آگاه می

در بیت بعدی اسیری به  ات را نگشادیم؟(، )آیا برای تو سینه«أَلمَْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ»

کند. خداوند خلافت را به حضرت رسول در مقام خلافت حضرت رسول اشاره می

برخیز و هشدار » ،«قمُْ فَأَنْذِر»انسان کامل داده و طبق آیۀ دوم سورۀ مبارکۀ مدثر: 

 ، شرح خلافت و رسالت وی باشد.  «ده

 الَ الیَْتِیمِم لَا تقَْرَبُواگفت حق 

 

 کی رسد کس را مقام آن کریم 

 (7: 1368)اسیری لاهیجی،                 

إِلَّا بِالَّتیِ هیَِ أَحْسَنُ  الَ الْیَتِیمِمولََا تقَْرَبُوا »از سورۀ انعام:  152اشاره است به آیۀ 

 (و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید جز به آن وجه که نیکوتر استأَشُدَّهُ ) یَبْلُغَحَتىَّ 

 ما ودَعکَحق همی گوید ترا 

 

 الله مَعَکهر کجا خواهی شد  

 (7: 1368)اسیری لاهیجی،                     

، بدرودت نگفت «قَلَى مَارَبُّکَ وَ  ا وَدَّعَکَمَ»اشاره به آیۀ سوم از سورۀ مبارکۀ ضحی 

 پروردگارت و نه خشمگین شد. 

 کاشف این حالتست مَعَ اللَّهلىِ 

 

 هم از این یک آیتست رآنی نْمَ 

 (92)همان:                                   

وَقْتٌ لَا یسََعُنىِ فِیهِ مَلَکٌ  مَعَ اللَّهِلىِ »در این بیت لاهیجی به دو حدیث نبوی 

براى من در خلوتگاه با خدا، وقت خاصّى است که در آن »، «مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ

هنگام نه فرشتۀ مقرّبى و نه پیامبر مرسلى، گنجایش صحبت و انس و برخورد مرا با 

هرکس مرا ببیند خدا »، «الحَقَّمَنْ رآنی فقََد رَأَی  »و  (410: 1380مهریزی،)«خدا ندارند

 اشاره کرده است.  (125: 1996)مناوی،  «دیده است را

 .سطح لغوی 2-2
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زبان مثنوی اسرار الشهود، زبان عرفانی است. این مثنوی بنا بر موضوع خود، دارای 

لغات عربی بسیاری است که مفاهیم عرفانی، اصطلاحات، آیات و احادیث قدسی و 

گیرد. بسامد بالای برخی واژگان در این ان متصوفه را در بر مینبوی و سخنان بزرگ

مثنوی گویای سبک شخصی عارف در تبیین اندیشه و ویژگی های زبان عرفانی او نیز 

های زبانی، سطح فکری خویش را نیز آشکار  باشد. همچنان که به وسیلۀ ویژگیمی

وی اسرارالشهود عبارتند از: سازد. برخی از مباحث عرفانی و واژگان عرفانی در مثنمی

، 44، 36، 35، 20، 5)همان: فنا و بقا ( 93، 79،80، 7: 1368اسیری لاهیجی،وحدت و کثرت)

خلق اول، (، 81،  80)همان: ، صحو، محو، فرق و جمع (115)همان: ممات سالکان  (111

)همان: تعین (، 8)همان: مظهر جامع(، 8)همان: جامع برزخ(، 6)همان: روح اعظم، نفس کل

82 ،95 ،110.) 

بسامد واژگان کهن فارسی در مثنوی اسرار الشهود بسیار پایین است و این واژگان 

تنها یک بار « توسن»بار و  2، «فتراک»بار،  20، «مر»شوند. واژۀ به ندرت یافت می

 استفاده شده است.   

 ترا مرگفتم آن چیزی که نبود 

 

 مرا مر خود چه باشد گو الهی  

 (15)همان:                                     

 گر تو خواهی رفت راه ذوالمنن

 

 ره بینان بزن فتراکدست در  

 (112)همان:                                     

 عرفان بود تند و حرون توسن

 

 هان عنانش را بکش ای ذو فنون 

 (58)همان:                                        

شود. تکرار بار تکرار می 324است که « عشق»واژۀ پربسامد این مثنوی، واژۀ 

مایۀ عشق در شیوۀ لاهیجی و به طور اعم در وسیع واژۀ عشق، گواه بر اهمیت درون

 گوید: سیاق عرفان اسلامی است. چنان که لاهیجی دربارۀ عشق می
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 حق جهان را از محبت آفرید

 

 وز محبت هر دو عالم شد پدید 

 (71)همان:                                       

 چون که شد از حببت ایجاد جهان

 

 جمله عالم را طفیل عشق دان 

 (95)همان:                                        

های مختلف تکرار بار در بخش 301است که « حق»از دیگر واژگان پر بسامد، واژۀ 

بار استفاده شده است.  59نیز « محبّت»بار،  86« عقل»بار، 92« نور»شود، از واژۀ می

 بار تکرار شده است.  29نیز « رب»واژه 

 .سطح نحوی3-2

 .فعل امر 1-3-2

 عشـق ده کــز عقــل بیزار آورد

 

 کـــز چنین مستیش هشیار آورد 

 (5)همان:                                          

 خواهی درین سودا درآیسود می  چه نادانیست یکدم با خود آی این

 (46)همان:                                         

 «برای»برای حرف اضافۀ « را».کاربرد 2-3-2

 هر دو عالم جرعه نوش از جام او

 

 لایقست رادا ـعلت خحمد بی 

 (58)همان:                                      

   

 «به»برای حرف اضافۀ « را».کاربرد 1-2-3-2

 راستی را او درین ره حجت است

 

 قول او چون فعل او بی صنعت است 

 (45)همان:                                      

 .کاربرد رای فک اضافه 2-2-3-2
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 دل سوی تست رادر حقیقت جمله 

 

 ر یک در هوای روی تستــجان ه 

 (2)همان:                                          

 .کاربرد رای مفعولی3-2-3-2

 آن خداوندی که در عرض وجود

 

 ه نقشی وانمودـب راود ـان خـهر زم 

 (1)همان:                                        

 .کاربرد اندر به جای در3-3-2

 طواف درـانه فلک رد کویت نُگِ

 

 انجم را ازین شیوه است لافچرخ و  

 (2)همان:                                          

 رــواب ما نگفت و یک نظـاو ج

 

 ذرـگ درـانرد ـوی ما نکـم به ســـه 

 (18)همان:                                         

 .انواع جمع 4-3-2

 « ها»جمع با  

 اولیا  امــمق  در    روزی   شیخ

 

 صفا  اهل با   گفتمی  هارمز 

 (32)همان:                                       

 درمان شود  همه  بیدرمان  درد

 

 رود  هاغم    و  آید  شادمانی 

 (126)همان:                                      

 « الف و ن » جمع با 

 و مستـق تـادۀ عشـاز ب انعاشق

 

 زین جام گشته نیست هست انعارف 

 (2)همان:                                       

 گویدر گفت و اندر شریعت عالم

 

 در جست وجوی اندر طریقت سالک 

 )همان(                                          
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 جمع مکسر عربی

 قل تعالوا فانظروا وا حق تعال

 

 های هوخوش بیا بنگر عجایب 

 (123)همان:                                    

این شیوه از جمع بستن جمع مکسر عربی، تنها یک بار در مثنوی اسرار الشهود 

شود. برخی جمع بستن جمع مکسر عربی در آراء متقدمان را نشانۀ کثرت مشاهده می

منظور »است: به این موضوع اشاره کرده « هاعجایب»اند. گنابادی در مقالۀ  دانسته

ی فارسی نشان دادن معنی «ها»های مکسر تازی به متقدمان از جمع بستن جمع

و صدها نمونۀ دیگر « هامنازل»یا « هاکتب»، «هاعجایب»کثرت بوده است و در مثل 

های متقدمان آمده است، نوعی جمع کثرت هستند به معنی عجایب و که در متن

وی مفهوم تأکید را بر این نوع جمع  (.70: 1344)گنابادی،« کتب و منازل فراوان و بسیار

گفتۀ برخی از کسان که این شیوه را همانند هر قاعده یا »گوید:کند و می رد می

 . (70همان: توان پذیرفت)شمرند به سهولت نمیمی« تأکید»استعمال یا نکتۀ نامعلومی 

 که در راه فنا هابایعجآن 

 

 رواام کی شرح آن باشد دیده 

 (36: 1368)اسیری لاهیجی،               

 

 . فعل دعایی5-3-2

 ویای اسرار تو نیستـه او جـر کـه

 

 ش چون طلب کار تو نیستمبادسر  

 (16)همان:                                       

 ود طلبــادا هر که را نبـــجان مب

 

 وی غمش پست طلبـــباش در ک 

 (17)همان:                                         

 ه ای سلطان دینـپس بگفتندش ک

 

 رینــــد آفـــادا ترا صـــاز خدا ب 

 (104)همان:                                     
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 .فعل پیشوندی 6-3-2

 امان بر چیدهــمن که دامن از جه

 

 امعشق اهل دل به جان بگزیده 

 (10)همان:                                        

 فراشتبرم ـان به عالـرایت عصی  چون که او مقصود خلقت را گذاشت

 (22)همان:                                       

 .کاربرد همی 7-3-2

جز پیشین فعلی است که برای استمراری یا التزامی کردن آن به کار برده « همی»

کلمۀ مستقلی است که معنی « همی»در فارسی میانه)پارسیک( لفظ »د. می شو

همیشه و پیوسته دارد و با صیغه های ماضی و مضارع به منزلۀ قیدی است که دوام 

« همی»بسامد جز استمراری  (.222 /2)ناتل خانلری،:  کند و امتداد جریان فعل را بیان می

 در مثنوی اسرار الشهود هفتاد و دو بار به کار برده شده است. 

 از راه قیاسنه خویش را بشناس   شناسگر همی خواهی که گردی حق

 (44: 1368)اسیری لاهیجی،             

 گوید عیان خضر با موسی همی

 

 گر تو با مایی مپرس از این و آن 

 (61)همان:                                    

 خود همی ترسم اگر گویم به کس

 

 نفسدر ـزد زما انـباز بگری 

 (105)همان:                                   

زدایی است که در یکی از ابیات ویژگی قابل توجه در سطح نحوی، نوعی آشنایی

در نُرم زبان فارسی همواره « زینهار»ۀ شود. واژمثنوی اسرار الشهود احساس می

کند. اما مفهومی منفی در هوشیاری و برحذر داشتن مخاطب از فعلی را القا می

لاهیجی در تحریض متابعت از قطب عالم، این واژه را در مفهومی مثبت به کار برده 

از  تواند انحرافبینی معنی در خواننده کاسته است. این امر میاست و از قدرت پیش

 زدایی تلقی گردد. نرم عادی زبان و آشنایی
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 چنین رهبر چو بینی زینهاراین

 

 دامنش را گیر و دست از او مدار 

 (13)همان:                                      

 .سطح ادبی 4-2

اند. سطح ادبی توجه به بسامد لغاتی است که در معانی ثانویه )مجاز( به کار رفته

بیان از قبیل تشبیه و استعاره و سمبل و کنایه. مسائل بدیع معنوی از مسائل علم 

های هنری و خلاقیت ادبی قبیل ایهام و تناسب و به طور کلی زبان ادبی اثر و انحراف

های پر بسامد ادبی در یک اثر با تحقیق و بررسی آرایه .(158: 1375شمیسا، در زبان)

 وی مورد نظر مؤلف پی برد. های اصلی و محتمایهتوان به درونمی

 

 .تشبیه به اعتبار حسی یا عقلی بودن طرفین تشبیه 1-4-2

 محسوس به محسوس 

 زعفرانش شده چون رنگ گلنار

 

 از ریاضت بس ضعیف و ناتوان 

 (58: 1368)اسیری لاهیجی،                   

 بود فرزندی مرا تازه جوان

 

 با قد و بالای چون سـرو روان  

 (23)همان:                                      

 محسوس به معقول

 آمد دواناز عقب دیدیم می

 

  جانهمچو  روییخوب جوانییک  

 (58)همان:                                       

 معقول به محسوس 

 کی کم است سد سکندراین سد از   حجاب محکم است هستیکه این زان

 (33)همان:                                     
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 .تشبیه مضمر با وجه شبه محکم بودن

 معقول به معقول 

 شد محبت روح و عالم همچو تن 

 

 گر نباشد جان چه کار آید بدن 

 (71)همان:                                    

 سخنخانۀ عشقست عالم بی   عشق چون جان است و عالم همچو تن 

 (94)همان:                                    

 . انواع تشبیه به اعتبار داشتن ادات و وجه شبه 2-4-2

نشده باشد مفصل است؛ اما  حذف آن در شبهوجه که تشبیهی در اقسام تشبیه،

 آن در تشبیه ادات که تشبیهی و مجمل است تشبیه باشد شبه حذف شدهاگر وجه

 تشبیه یا مؤکّد باشد، شده مرسل است، اما اگر ادات حذفحذف نشده باشد، 

 . گویند می بالکنایه تشبیه یا الأداتمحذوف

 تشبیه مفصل

 تشبیه مفصل آن است که وجه شبه نیز در آن ذکر شود

 غیرتیبیآن یکی خوکست در 

 

 شهوتیوان دگر خود همچو سگ شد  

 (52: 1368)اسیری لاهیجی،                   

 تشبیه مجمل 

 شبه در آن حذف شده باشد.تشبیهی که وجه

 زآفرینش مقصد و مقصود اوست

 

 اوست مغز و جمله عالم همچو پوست 

 (13)همان:                                       

 تشبیه مرسل 

 تشبیه مرسل آن است که  ادات تشبیه نیز در آن ذکر گردد.
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 تن است نچوجان و جمله عالم  چوحق 

 

 خور در کاینات این روشن است چوهم 

 (79)همان:                                       

 الأدات( تشبیه مؤکد )محذوف 

 تشبیه مؤکد آن است که ادات تشبیه در آن ذکر نگردد. 

 گر نماید دوست در دوزخ جمال

  

 هست آن دوزخ بهشت اهل حال 

 (5)همان:                                        

 تشبیه بلیغ

شبه و ادات تشبیه تشبیه بلیغ )رسا( آن است که ارکان اصلی تشبیه بدون وجه

 ذکر گردند. 

 چنان می وحدتمست گردان از 

 

 که نماند هیچم از کثرت نشان 

 (4)همان:                                        

 ده جام ما  نیستیشراب از 

 

 محو کن از لوح هستی نام ما 

 (4)همان:                                          

مرغ (، 43همان: های تشبیهی در مثنوی اسرارالشهود: گنج یقین)برخی اضافه

، (3)همان: (، دریای شراب49، دریای دل)همان: (46)همان: دریای تو(، 43همان: معنی)

)همان: ، دریای ازل(11)همان: دریای قهر حق(، 8)همان: دریای ولایت (،5: )هماندریای فنا

 (.72)همان: ، دریای محبت(65)همان: دریای حیرت (،45

 

 .انواع تشبیه به لحاظ شکل 3-4-2

 تشبیه جمع
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 کردن تکلیف بر وی باطل است  است لایعقلو  بیخودو  مستچو  او

 (30همان:)                                         

 تشبیه تسویه

 قصر مروارید و دُرهای ثمین

 

 او ای مرد دین دل پر نورشد  

 (40)همان:                                        

 تشبیه مفروق

 بی جمالش مرگ بهتر از حیات

 

  هجرش ممات وصل او چون زندگی 

 (4)همان:                                          

 دو عالم موج دانو  او چو دریا

 

 خوان جمله جهان را جامو  او می 

 (79)همان:                                        

 به خود قرار گرفته است. در مصرع دوم هر مشبه در کنار مشبه

 ملفوف تشبیه

 نباتسیب و زردآلو و انگور و 

 

  نماز و ذکر و تسبیح و صلواهشد  

 (40)همان:                                      

 . استعاره4-4-2

استعاره در لغت به معنی عاریت گرفتن و یکی از انواع مجاز است که به علاقۀ 

شود. در واقع استعاره، تشبیهی است که یکی از ارکان اصلی آن یعنی شباهت بیان می

به ذکر و مشبه ترک به در آن حضور ندارد. در استعارۀ مصرحه، مشبهمشبه مشبه یا

 شود. 

 استعارۀ مصرحه 
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 خود را بال و پر شهبازکَنی می

 

 را  گویی  بپر  بوتیمار  و  جغد 

 (46مان: )ه                                        

 کنی بسته زبان  قمری  و  بلبل

 

 آری که موسیقی بخوان کرکسان 

 (46)همان:                                        

 را اندر قفس طاووسکنی  می

 

 را ران درین دریا فرس بطگفته  

 (46)همان:                                         

 استعارۀ مکنیه )بالکنایه( 

مشبه و شود، م شناخته میهای پوشیده یا پنهان هکه با نامدر استعارۀ مکنیه، 

 شود. به در این استعاره حذف میشود؛ اما مشبهبه ذکر میملائمات مشبه

 از جام عشقت باده نوش کل عقل

 

 مستانه از شوقت به جوش نفس کل 

 (1)همان:                                       

 عناصر سرخوشنداز می عشقت 

 

 از هـوای روی تـو در آتشند 

 (2)همان:                                       

 لحظه ای شد یافت از خود آگهی

 

 چشم را بگشود آن سرو سهی 

 (2)همان:                                         

 .کنایه 5-4-2

کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن و ترک تصریح است و در اصطلاح 

ار برند و به جای معنی اصلی یکی از لوازم آن معنی را بیان آن است که لفظی به ک

در واقع هدف گوینده از بیان کنایه، معنی ظاهری آن  (.397: 1385)داد، اراده کنند

 نیست و معنای دیگری را در نظر دارد.

 کنایه از صفت 
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 کرد شه هر سو نظر دمبدم می

 

 جست زان عاشق خبر می زبانبی  

 (75: 1368)اسیری لاهیجی،                 

 با پلنگ و شیر گر آیی به جنگ

 

 دو رنگبهتر از صلح است با نفس  

 (120)همان:                                   

 کنایه از موصوف 

 کند در لامکانگه مکانم می

 کنایه از دنیا

 دانـخاکم اسیر ـگه کند جان 

 (2)همان:                                         

 خاص رب العالمین حبیبآن 

 کنایه از حضرت رسول)ص(

 یوم دین شفیع خلق عالمآن  

 (6)همان:                                        

 کنایه از فعل 

ن (، دست از کار جها13(، دست بر نداشتن)همان: 53و  1فروماندن در گل)همان: 

(،دامن بر 10(، خاک راه شدن)همان: 55(، در گوش کردن)همان: 23شستن)همان: 

(، روی 11(، سر کشیدن)همان،10(، روی بر چیزی مالیدن)همان: 10چیدن)همان: 

(، زمام از 103(، جوشیدن خون)همان،11(، درشتی کردن)همان،11گرداندن)همان،

 (. 106د برکشیدن)همان،(، آه سر74(، سیاست کردن)همان، 86دست رفتن)همان، 

 

 .تلمیح6-4-2

فنی است که گوینده ضمن بیان گفتار خویش، مثل قرآنی یا نام و نشانی از یک 

تر بیان کرده باشد. وسیله قصد خود را راحتداستان معروف را قید کند تا بدین

های توانند ارجاعی به قرآن یا اشاره به داستانی از داستان تلمیحات مؤلف، می

استفاده  نام اشخاص یا اصطلاحاتیتلمیح، شاعر از اساطیری یا غنایی باشند. در 
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در این شیوه، شاعر با تکیه بر برداشت هستند.  شناخته شده و معروفکند که می

 .کندمی بیانشعر یا داستان خود از آن اصطلاح یا روایت، اندیشۀ خود را در 

 

 تلمیح قرآنی 

 کآسمانش در نیافت امانتآن 

 

 وز قبول او زمین هم روی تافت 

 (103: 1368)اسیری لاهیجی،                 

إِنَّا عَرَضنَْا الْأَمانَۀَ عَلىَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ » :دارد تلمیح احزاب سوره 72 آیۀ به بیت این

ما » «وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاوَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحمِْلْنَها وَ أَشفْقَْنَ مِنْها 

ها عرضه داشتیم، از تحمل آن سرباز زدند و از  این امانت را بر آسمانها و زمین و کوه

 «.آن ترسیدند. انسان آن امانت بر دوش گرفت، که او ستمکار و نادان بود

 تلمیح حدیث )نبوی(

 بوالبشر آدمت هست رگر به صو

 

 را پدر آدمبه معنی هست  او 

 (7: 1368)اسیری لاهیجی،                    

 /12: 1363مجلسی،)« اَلطِّینِوَ  بَیْنَ اَلْمَاءِ آدَمُ وَ کُنْتُ نَبیِّاً»اشاره به حدیث نبوی: 

که حضرت آدم بین من پیامبر بودم در حالی»فرماید: پیامبرگرامی اسلام می (.402

کند که اگرچه  لاهیجی با تلمیج بر حدیث نبوی بر معنی تاکید می«. آب و گل بود

در ظاهر حضرت آدم )ع(، پدر بشریت است؛ اما در حقیقت پیامبر گرامی اسلام)ص( 

 پدر حضرت آدم است. 

 تلمیح غنایی 

 بیگمان  نیابد را یلیل  حسن

 کی براندازد نقاب عذرا روی 

 

 که تا بیند عیان مجنوندیدۀ  

 آب  پر  وامق  دیدۀ  نبیند تا 

 (81: 1368)اسیری لاهیجی،           
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 تلمیح به نام اشخاص

 در نار آوردابراهیم عشق 

 

 از مه و خورشید بیزار آورد 

 (68)همان:                                       

   

 را قربان کنداسمعیل عشق 

 

 را گریان کندیعقوب دیدۀ   

 (68)همان:                                     

 

 نام اشخاص / بسامد تکرار 

/ حضرت  6/ حضرت عیسی مسیح)ع(/  3/ احمد/  3حضرت محمد )ص(/ 

 1حضرت یعقوب )ع(/  /1/ حضرت داود)ع(/  3/ حضرت ابراهیم)ع(/  5موسی)ع(/ 

ابراهیم  /1/ محمد )نوربخش( /  3حضرت یوسف)ع(/  /1حضرت اسمعیل)ع(/  /

/ جنید  1معروف کرخی/ /2حضرت خضر)ع(/  /13/ بایزید بسطامی/  3ادهم/ 

 /2/ منصور]حلاج[/  5سری ]سقطی[/  /4ذوالنون مصری/ /8بغدادی/ 

/ لیلی  1/ بوتراب نخشبی/  1/ شیخ دارانی/  4/ حسن ]بصری[/  1]منصور[حلاج/ 

 / 1/ وامق و عذرا / 1و مجنون/ 

 .مجاز7-4-2

 نقش آب و گلگذشتم ز من که ب

 

 ام از جان و دل رهروان را بنده 

 (10)همان:                                      

 مجاز از گذشته انسان به علاقۀ ماکان

 بود بس صاحب قبول و با تبع 

 

 شهره در ورع  شهردر میان  

 (32)همان:                                        

 شهر به علاقۀ حال و محلمجاز از مردم 
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 کو گفتار جانان نشنود گوش

 

 گر شود کر عاقبت بهتر شود 

 (102)همان:                                     

 ذکر جز ارادۀ کل –گوش: مجاز از انسان 

 

 . ایهام 8-4-2

 هر یکی در دور خود گشته جنید

 

 دیده آزادی ز قید اسیریچون  

 (8)همان:                                          

 را کند آزاد و فرد اسیریعشق 

 

 عشق آزادان در آرد در کمند 

 (68)همان:                                         

 تخلص شاعر -2گرفتار )تناسب با کلمه آزاد ( -1اسیری:

 است آیتز کتاب فضلش این یک ا  فضل حق بی علت و بی غایت است

 (65)همان:                                       

 آیۀ قرآن -2نشانه -1آیت: 

 تا توانم دید هر دم روی دوست

 

 ام در کوی دوستافتادههمچو خاک  

 (102)همان:

 متواضع و فروتن -2زمین افتاده  -1افتاده: 

 

 . مراعات نظیر )تناسب( 9-4-2

رعایت تناسب است و در اصطلاح علم بدیع آن است که در نظم و نثر در لغت 

کلماتی نظیر و مناسب هم بیاورند و چیزهایی را که با هم متناسب باشند جمع 
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لاهیجی در مثنوی اسرار الشهود، ابیات بسیاری با رعایت تناسب  (.433: 1385)داد، کنند

  شود.ها اشاره میاجزا دارد که به برخی از آن

  موج آبگر نماید  دریاغیر 

 

 حبابو  امواجدان تو  دریاعین  

 (58: 1368)اسیری لاهیجی،                      

 عاقلانشدم ای  دیوانهباز 

 

  بند گرانبود  مجنوندر خور  

 (58)همان:                                           

 آخرتنبودم در  عقوبتکه 

 

 معصیتو  کفرجمله  ببخشدحق  

 (64)همان:                                           

 ترک ماسواستو  تفریدکذهبش   ستفناو  تجریددین عاشق عشق و 

 (68)همان:                                        

 . سطح فکری 5-2

الدین محمد لاهیجی عارف قرن نهم و خلیفۀ سید محمدنوربخش است. به شمس

توان در طریق عرفانی سید محمد رسد بسیاری از آراء شخصی وی را میمینظر 

که وی بعد از درگذشت سید محمد نوربخش که از دست نوربخش جستجو کرد. چنان

او خرقه پوشیده بود و اکمل خلفای او بود، در جایگاه پیر قرار گرفت و به شیراز رفت 

مضمون  : مقدمه: ح(.1357ر.ک.لاهیجی، نهاد) و در محلّه لب آب، خانقاهی به نام نوریّه بنا

کلیۀ آثار لاهیجی، عرفانی است. لذا آثار وی از جمله مثنوی اسرار الشهود در دستۀ 

گیرند. لاهیجی در اسرار الشهود در قالب برخی آثار درونگرا )انفسی( و ذهنی قرار می

قرآن و احادیث قدسی  حکایات عرفانی و نام بردن از بزرگان متصوفه و استفاده از آیات

های انسان کامل، و نبوی به بیان مضامین عارفانه از جمله وحدت وجود، ویژگی

های سلوک، اقسام سالکان راه الهی، قیامات انفسی، ریاضت و تهذیب اخلاق، ویژگی

های اخلاقی، اطوار دل و بسیاری دیگری از مباحث عرفان اسلامی پرداخته ویژگی

 است. 
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دای مثنوی اسرار الشهود، همۀ ذرات جهان را آینۀ ذات پروردگار لاهیجی در ابت

 های خداوند است.گذرد، آیات و نشانهکه هر چه از نظر انسان میداند، آن چنانمی

 ان مرآت اوستـهـه ذرات جـلــمــج

 

 ات اوستـحف آیـصــــى مـهرچه بین 

 (1همان: )                                          

وی همچنین در اوصاف حضرت رسول)ص( در مقام اکمل موجودات و فیاض 

وجود به علت غایی اشاره دارد. از منظر لاهیجی علت غایی امر کن فکانِ حضرت حق 

 و به وجود آمدن عالم هستی، ذات صاحب قرآنی نبی مکرم اسلام است.

 علت غایی ز امر کن فکان

 

 نیست غیر از ذات آن صاحبقران 

 (7همان: )                                          

های انسان محمد لاهیجی، سید محمد نوربخش، هادی و مراد خویش را با شاخصه

الصفات بودن کند. وی در جامعیت نوربخش و معنای کمال و جامع کامل معرفی می

 گوید:  او می

 جــمله در ذات شـریــف او نـــمود   هـر چــه در عــالم کمـالش نام بـود 

 (8همان: )                                        

از منظر لاهیجی، کلیات کمالات هستی در ذات انسان کامل که تجلی ذات حق 

گوید: هر کمالی در عالم، همگی در ذات شریف انسان کامل است، قرار دارد. وی می

 قرار دارد. 

 

 .مرآت تجلی1-5-2

لاهیجی در صفات اهل کمال، تجـلی انوار حق بر لوح دل انسان کامل را همان 

 شود.داند که در کسوت اسماء و صفات در او منعکس میگنج مخفی می
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 یدـد کلــدل ش  رار راـزن اســــمخ

 ه هستـوسعت دل برتر است از هرچ

 ى هست اندر دل پدیدـــج مخفــگن 

 شدستهى دل ـــم الـــر علـــمظه

 (49همان: )                                       

 گر همی خواهی که بینی روی دوست

 

 دل به دست آور که دل مرآت اوست 

 (52 همان: )                                          

ای در کلیۀ آثار لاهیجی از جمله اسرار الشهود، معرفت به نفس از جایگاه ویژه

ست. نگاه لاهیجی به انسان، ماحصل نگاه تاریخ عرفان اسلامی به انسان برخوردار ا

است. وی در حقیقت دل انسان و جامعیت آن و اشاره به آنکه دل مظهر علم الهی 

 گوید: است می

 دل چه باشد غیر نفس ناطقه

 دل  بود مرآت وجه ذوالجلال

 

 آنکه از حق تافت بر وی بارقه 

 در دل صافی نماید حق جمال

 (48)همان:                                        

 وحدت وجود .2-5-2

دارد که عارف کامل به بینش وحدت  وی در اعتقاد راسخ به وحدت وجود بیان می

 یابد. وجود دست یافته است و تنها دیدۀ حق بین وی، حقه حقایق را در می

 انــــدر عیــان انـــند عیــق بیـور حــن  انـهــو ز ذرات جـست آن کـارفـع

 (124همان: )                                     

 ها نمودی بیش نیستاین تعین

 واحد از تکرار کی گردد کثیر

 کشف این معنی اگر خواهی بیا

 

 گر صد و گر صد هزار و گر یکی است 

 کی بگوید این سخن مرد خبیر

 تیغ لا زن بر سر غیر خدا

 (110همان: )                                      

 گرایی.غم3-5-2
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 از اسیری جان ما آزاد کن

 

 از غم عشقت دلم را شاد کن 

 (4)همان:                                       

 شو به زاری و فغان روز و شب می

 

 گر همی خواهی که یابی زو نشان 

 (15)همان:                                       

 جان مبادا هر که را نبود طلب

 

 باش در کوی غمش پست طلب 

 (17)همان:                                         

 .مضمون اخلاقی4-5-2

 هر که از اخلاق بد وارسته شد

 پاک شو از نخوت و حرص و حسد

 

  او به اوصاف نکو پیوسته شد 

 تا که باشی بنده پاک احد

 (9همان: )                                 

 هشت جنت خود تویی ای نیکخو  چون شود اوصاف و اخلاقت نکو

 (40همان:)                                

 .مضامین قلندرانه5-5-2

های  یک از ظواهر ارزش مضامین قلندرانه اساساً تخریب ظاهر است و با هیچ 

های جامعه را ضد ارزش تلقی  اجتماعی همسو نیست. عارف در چنین شعری، ارزش

یابی به هدف و مفهوم غایی خود، ارزشمند نشان ها را برای دستکند و ضد ارزش می

دهد. تعالیم قلندریه در واقع شورشی است علیه هر آنچه که در جامعه ارزش، تلقی  می

اده نوشی، فراتر از کفر و ایمان بودن، مذمت زاهدان شود. ترک دنیا و تعلقات آن، ب می

 شود.  ای است که در مثنوی اسرارالشهود یافت میریایی از جمله مضامین قلندرانه

 .ترک دنیا 6-5-2
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 تـرک دنیـا در طریقـت اصل دان

 هر چه مشغولت کند از یاد دوست

 

 طاعت و سیـر و سلوکش فرع دان 

 هموستدان که نـزد عارفان دنیـا 

 (101)همان:                                      

 من همی خواهم که گیرم خلوتی

 دیده را بر بندم از کار جهان

 

 وز همه خلقان بجویم عزلتی 

 ترک گویم مال و ملک و خان و مان

 (22)همان:                                       

 ور تو راه خاص جویی ای پسر

 جهان کلی بشویدست از کار 

 

 ترک دنیای دنی گو سربسر 

 اندک و بسیار از دنیا مجوی

 (23)همان:                              

 .اظهار باده نوشی و مستی عرفانی 7-5-2

 ای ده تا رهم از نیک و بدباده

 

 مست گردان تا شوم فانی ز خود 

 (4)همان:                                           

 ای ده کز خودم سازد خلاصباده

 

 تا در آیم بی خبر در بزم خاص 

 (4)همان:                                        

 کن از جام شراب مستمساقیا 

 

 به کی باشم ز هوشیاری خرابتا  

 (4)همان:                                         

 .فراتر از کفر و دین 8-5-2

 طلب مردانه استهر که در راه 

 

 از خیال کفر و دین بیگانه است 

 (16)همان:                                        

 نیست اینجا جز یکی ایمان و کفر

 

 زبان آمد به مهر ،در بیان این 

 (97)همان:                                       

 .بی اعتنایی به نام و ننگ  9-5-2
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 طلب راهِ بگذر از ناموس در

 

 رب وار رو در راهِلاابالی 

 (16)همان: 

 کبر و عجبت را پلنگ و شیر دان

 

 امانننگ و ناموس اژدهای بی 

 (38)همان:                                         

 شـــومعشـق گــوید قلنـدر می

 عشق گوید دیر و ناقوست کجاست

 

 شومعقل گویــــد شیــخ با فر می 

 گوید ننگ و ناموست کجاستعقل 

 (70)همان:                                          

 .اعتقاد به مذهب تشیع10-5-2

 شیعه بر دلالت که زیادى اشعار و بوده اثناعشری عۀمعتقد به مذهب شی لاهیجی

حضرت  به واسطه 22 با نیز او طریقت سند و دارد وجود آثارش در کند،می وى بودن

وی برای معرفی مراد خویش، سید محمد نوربخش، از او بعنوان  پیوندد.مى)ع( رضا 

 برد. مخزن سِرّ حضرت علی)ع( نام می

 باطن او مخزن سر علی است

 

 العین نبی است و ولی استقره 

 (7)همان:                                         

 آن محمد سیرت و حیدر خصال

 

 پایمالهمتش را هر دو عالم  

 (8)همان:                                          

لاهیجی در بیان صفات و جامعیت دل، سخنانی را از حضرت علی)ع( نقل قول 

 کند. کند و ابیات را این گونه آغاز میمی

 مرتضى آن منبع صدق و صفا

 

 آن وصى و جانشین مصطفى 

 (52ان: )هم                                       

وی در بیان طلب و تحریض سالک در طلب، سخنی را به حضرت علی)ع( نسبت 

 دهد.می
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 هر چه مشغولت کند از یاد دوست

 

 از علی بشنو که طاغوت تو اوست 

 (20)همان:                                         

 .جبرگرایی 11-5-2

لاهیجی همسو با خصیصۀ فکری سبک عراقی، ابیات بسیاری مبتنی بر جبرگرایی 

دارد، اعتقاد وی بر این است که جمیع افعال به تقدیر الهی است. وی در اشعاری با 

مضمون جبرگرایی به مسائل مختلفی از جمله نظریات اشعری و معتزلی و همچنین 

ات صوفیه در این باب اشاره کرده نظریات اهل تسنن و اهل تشیع و آراء و اصطلاح

 است. 

 من ندارم اختیار خویشتن

 

 ام مجبور امر ذوالمِنَنگشته 

 (57)همان:                                       

 داند او ایذای خلقان، فعل حق

 

 چون ز حق بیند ز آتش نیست دق 

 (115)همان:                                      

 .تسلیم و رضا 12-5-2

اعتباری حیات و اعتقاد راسخ به قضا و قدر، از رواج عرفان و تصوف و اندیشۀ بی

شود. در واقع های سبک عراقی است که در آراء لاهیجی نیز یافت میدیگر ویژگی

 های مثنوی اسرارالشهود است. تسلیم و رضا در برابر قضا و قدر یکی دیگر از آموزه

 تو میدان از قضاهر چه آید بر 

 

   ابر قضای حق بده جان را فد 

 (87)همان:                                   

 کار سالک چیست تسلیم و رضا

 

 جز رضا تدبیر نبود با قضا 

 (99)همان:                                   

 واگذار این کار خود را با خدا

 

 پیشۀ خود ساز تسلیم و رضا 

 (117)همان:                                 
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 گیری . نتیجه3

الدین محمدبن یحیی یکی از عارفان و شاعران نامدار اواخر سبک عراقی، شمس    

های سبکی اسیری لاهیجی، صاحب مثنوی اسرار الشهود است. پژوهش حاضر ویژگی

مطالعه و تحقیق در  کند. این مثنوی را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی می

سبک لاهیجی، سیر تطور سبک نظم فارسی را در اواخر قرن نهم هجری را آشکار 

سازد. لاهیجی در این مثنوی همسو با مختصات فکری سبک عراقی، به مضامین می

عرفان اسلامی و اخلاقی پرداخته است. زبان شعری او ساده و روان است. از نظر زبانی 

( در سرودن این مثنوی رعایت شده است. ا وزن مثنویرمل مسدس محذوف یبحر 

ردیف »موسیقی این وزن مناسب مضامین پندآموز و عارفانه است. در ابیات مردف، 

های ترکیبی، حرفی، اسمی و استفهامی دارد. بسامد بالاتری نسبت به ردیف« فعلی

ایی، جناس، آرشاعر برای افزایش موسیقی درونی اشعار از صنایع بدیعی تکرار، واج

تضمین و تضاد بهره برده است. در استفاده از آرایۀ جناس، انواع آن را به کار برده 

است که بیانگر تبحر شاعر در استعمال واژگان متجانس است. تکرار وسیع واژۀ عشق 

مایه در شیوۀ لاهیجی است. واژگان کهن در این مثنوی نشان از اهمیت این درون

شوند. از نظر ادبی با توجه به مضامین اخلاقی و تبلیغ  فارسی به ندرت یافت می

رسد که لاهیجی عامدانه از تشبیهات اعتقادات عرفانی در اسرار الشهود به نظر می

وری از معانی عرفانی بیش از ایجاد التذاذ و ای بهره برده است که میزان بهرهساده

ین علت، بسامد تشبیهات رسد به هم های زیباشناسانۀ آن باشد. به نظر میپردازش

حسی به حسی و عقلی به حسی بیش از دو نوع دیگر است. تشبیهات مرسل و مفصل 

به اعتبار برخوردار بودن از ادات و وجه شبه، بسامد بالاتری نسبت به سایر تشبیهات 

دارد؛ اما بسیاری از تشبیهات اسرار الشهود به صورت اضافه تشبیهی است. شاعر در 

اجسام، طبیعت و عناصر انسانی بهره گرفته است. در استعاره، لفظ  تصویرسازی از

مستعار بعید و دور از ذهن نیست. غالب استعارات به کار برده شده به جهت اطلاق 
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پویایی و ادراک بیشتر، استعارۀ مکنیه است. در کنایه و ترک تصریح، بسامد کنایه از 

رود الاتری قرار دارد. گمان میفعل نسبت به کنایه از موصوف و صفت در مرتبۀ ب

انتخاب این نوع از کنایه بیانگر منطق شاعر در استفاده از لفظ متداول عام برای رساتر 

تر مفاهیم اخلاقی و عرفانی است. از نظر فکری،  کردن بیان در جهت فهم آسان

تعیین گرایانه آرا مؤلف را در مثنوی اسرار الشهود  گرایانه و عرفان مضامین اخلاق

کنند. لاهیجی به عنوان یک عارف شیعی، مبلغ این مذهب نیز هست و در برخی می

از ابیات به جایگاه و سخنان حضرت علی)ع( اشاره دارد، لاهیجی عموم مضامین 

مثنوی اسرار الشهود را به مباحث عرفان اسلامی از جمله تعالیم سالکین، متابعت از 

ود، انسان کامل، فنا و بقا، مرآت تجلی، مضامین پیر، آداب و اخلاق صوفیه، وحدت وج

 گرایی، جبرگرایی، تسلیم و رضا اختصاص داده است.  قلندرانه، غم
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